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در  کـه  وقتـی  از  سـپاس  و  سـام  بـا  فریبـرز«،  خانم»مهرنـگار  ـ 
به عنـوان  را  ماه گرفتگـی گذاشـته اید. شـما  ماهنامـۀ  و  مـن  اختیـار 
عـکاس و نقـاش می شناسـیم و ایـن را می دانـم کـه سال هاسـت در 
زمینـۀ نقاشـی فعالیـت می کنیـد و اگـر اشـتباه نکنـم، قبـل از آن در 
زمینه هـای هنـری دیگـر هـم فعـال بوده ایـد و به صـورت جدی تـر 
هنـر عکاسـی را پیـش گرفته ایـد. در نـگاه بـه آثـار در هـر متـن بـا 
هنرمنـدی فرهیختـه و دغدغه منـد آشـنا شـدم و امیـدوارم در ایـن 
فرصـت انـدک کم وکیف تکاپوهـای هنری تـان نمایان تر شـود. برای 
شـخص مـن کامـاً مشـهود و بارز اسـت که هنرتـان به تناسـب آثار 
بسـیار قـوی و چشـم نوازی کـه به فضـای هنری مـان اهـدا کرده اید، 
خیلـی کمتـر در معـرض دید عموم و اسـتادان فن قرار گرفته اسـت. 
امیـدوارم همیـن دادوسـتدهای هنـری و معرفی هـا و مصاحبه هـا در 
کنـار ارائـۀ بیشـتر در نمایشـگاه ها ایـن خاءهـا را تـا حـدودی پـر 
کننـد. از شـما می خواهـم خـود و فعالیت هـای هنری تـان را بـرای 
برخـی از مخاطبانمـان که کمتر با شـما آشـنایی دارنـد، معرفی کنید.
وزیـن  نشـریۀ  ایـن  در  دوسـتانتان  وسـایر  شـما  خدمـت  درود  ـ 
کـه در مسـیر معرفـی و رشـد هنـر و در اینجـا هنرهـای تجسـمی 
گام برمی داریـد. همـان طـور کـه گفتیـد مهرنـگار فریبـرز، متولـد 
1شـهریور1344 هسـتم. در تهـران بـه دنیـا آمـدم و اکنـون در کـرج 
کارشناسـی  مـدرک  شـدم  موفـق  پیـش  سـال ها  می کنـم.  زندگـی 
عکاسـی را از دانشـگاه بگیـرم. یـادم می آیـد در آن دوره یکـی از 
واحدهـای درسـی مان طراحـی بـود. شـاید به همیـن دلیل هم باشـد 
کـه یکـی از اسـتادان نقاشـی دربـارۀ آثـارم می گفـت در هریـک از 
کارهایتـان داسـتانی تصویری دیده می شـود. در رشـتۀ تصویرسـازی 
مدرک کارشناسـی ارشـد را از دانشـگاه »هنر و معماری کمال الملک 
کاس هـای  در  فروردیـن1395  از  گرفتـم.  139۸ش  در  نوشـهر« 
اسـتادبابک اطمینانـی ثبت  نـام کـردم و نقاشـی جـزء جدایی ناپذیـر 

زندگـی ام شـد. از 1399ش تـا اواخـر 1401ش به علـت بیمـاری ای 
جراحـی  دو  و   sosseifi l iya  l igament  the نـام  بـه 
نقاشـی وقـت  بـرای  کمتـر  کنـم و  سـتراحت  ا مجبـور شـدم 
و  دم  سـتا ا 1395ش  بسـتان  تا همـان  در  کـردم.  صـرف 
ن  تهـرا  26 لـری  گا در  گروهـی  یشـگاهی  نما همسرشـان 
م  هنـری ا مسـیر  در  نقطه عطفـی  یـن  ا و  کردنـد  ر  برگـزا
. د ا د مـن  بـه  نگیزی  شـگفت  ا به نفـس  د عتما ا و  کـرد  د  یجـا ا

راحـت  ید، خیلـی نا ر کسـالت شـده ا بـت کـه دچـا یـن با ز ا ـ ا
باشـید.  داب  شـا و  تندرسـت  همیشـه  رم  میـدوا ا و  شـدم 
دیرهنـگام  تقریبـاً  نـدن  یا نما در  کسـالت  یـن  ا  ، نم فریبـرز خا
ثیـری  تأ ر  ثـا آ یـن  ا کیفیـت  در  و  مخاطبـان  بـرای  رتـان  ثا آ
یتـان  رها کا اصلـی  و  ولیـه  ا د  مـوا زمینـۀ  در  نداشـت؟ 
رمـان  ختیا ا در  و  یـد  کرده ا محبـت  کـه  ر  ثـا آ یـن  ا خصوصـاً 

ییـد. بفرما مخاطب هـا  بـرای  توضیحـی  یـد،  ده ا ا د ر  قـرا
گفـت  می شـود  بود. ر  ثیرگـذا تأ گفتـم  کـه  طـور  همـان  ـ 
لیـل  د یـن  ا بـه  خوب بودنـش  بـد.  هـم  و  بـود  خـوب  هـم 
بدبـودن  و  بـود  شـده  نقاشـی کردن  م  دغدغـه ا نـه  یگا کـه 
ز  ا ا  ر نسـان  ا معمـولاً  آن  شـی  حوا و  بیمـاری  کـه  هـم 
ولیـۀ  ا د  مـوا رۀ  دربـا  . رد ا بازمـی د حـدی  تـا  زندگـی  مسـیر 
بهـره  یـی  مدیا میکـس  ز  ا لت  کسـا ن  دورا ز  ا قبـل  رم  ثـا آ
طلسـم  برنجـی  تکه هـای  فلـز،  دربرگیرنـدۀ  کـه  می بـردم 
ز  ا بعـد  مـا  ا می شـد؛  ر  بـزا ا دیگـر  نیـز  و  قفلـی  سـنجاق  و 
بـه   . دم ا د تغییـر  ا  ر خـود  تکنیـک  شـتم  دا کـه  یـی  جراحی ها

آوردم. روی  مقـوا  روی  کرولیـک  آ رنـگ  و  ماژیـک 
تبـر«  « زیرمجموعـۀ  ر  ثـا آ یـن  ا نـم  ا می د کـه  نجـا  آ تـا  ـ 
لبتـه  ا یند؛  شـما کسـالت  ن  دورا ز  ا پـس  ر  ثـا آ جـزو  نیـز 
یـش خـور  ر بـرای هما ثـا یـن آ ا ا بـه مـن گفتیـد کـه  یـن ر ا

گفـت وگـوی یزدان کاکایی
دبیر بخش مطالعات هنر مدرن و هنرهای تجسمی با 

 مهرنگــار فریبــرز
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یـن  ا و  بـود  شـده  ده  فرسـتا ن(  عنـوا بـدون  ( ن  عنـوا بـا 
ر  قـرا رمـان  ختیا ا در  ا  ر آن  ز  ا ثـر  ا شـش  کـه  مجموعـه 
بودنـد.  شـده  نتخـاب  ا برتـر  ثـر  ا سـی  ن  به عنـوا دیـد،  ا د
و  خـود  تجربه هـای  و  یتـان  رها کا میـن  مضا رۀ  دربـا لطفـاً 
گروتسـکی  فضاهـای  چنیـن  به سـمت  شـده  باعـث  نچـه  آ

کنیـد. د  یـرا ا تـی  توضیحا مخاطب هـا  بـرای  برویـد، 
در  کـه  ا  ر نچـه  آ هـم  می خوا هنـر  در  همیشـه  سـتش  را ـ 
لبـی  مطا آن  بـا   ، می گـذرد و  می گذشـت  قلبـم  و  ذهـن 
روی  خـط  و  رنـگ  بـا  می کنـم  و  بـودم  کـرده  لعـه  مطا کـه 
هـم  ثـارم  آ مضمون هـای  بیـاورم.  مناسـب  سـطح های 
ده  نـوا خا در  دختـر  و  پسـر  بیـن  شـاخص  تفاوت هـای 
ریـم. ا د زمینـه  یـن  ا در  یـی  تجربه ها همه مـان  کـه  اسـت 

ز  ا قبـل  یتـان  رها کا در  مرکـزی  یـدۀ  ا می کنـم  احسـاس  ـ 
یـی  نقش ها م  تمـا و  اسـت  زن  خویـش  کلیـت  در  نسـان،  ا
مونمـان می گیـرد  پیرا و  مـا  در فضـای  ناگزیـر  یـک زن  کـه 
یـن  ا  . می شـود نقش هـا  آن  در  فرورفتـن  بـه  ر  ناچـا یـا 
گاهـی  نـی  وا فرا و  گـرم  رنگ هـای  هجـوم  توجه بـه  با ا  ر
ننـد،  تبرما شـکال  ا  ، نقش هـا قرمـز،  رنـگ  د  زیـا به شـدت 
گـر  ا می گویـم.  نمونه هـا  دیگـر  و  دوشقه شـده  کله هـای 

کنیـد. تصحیـح  لطفـاً  می کنـم،  ه  شـتبا ا
ـ ببینیـد تـا حـدی بـا شـما موافقـم. ایـدۀ مرکـزی ایـن آثـار اگـر 
درسـت تر بگویـم، مرگ هـای حیثیتـی اسـت؛ یعنـی مسـائل معیوبی 
ماننـد غیـرت بی نهایـت مردانـه و دامـن زدن بـه آن و راهی بـاز برای 
هـر ارتکابـی باهـدف ارضای چنیـن خصیصـه ای و آن سـوی معادله 
موجـود مظلومـی بـه نـام زن بـا تمـام راه هـای بن بسـت؛ همچنیـن 
تمـام نابرابری هـای عظیـم ایسـتاده کـه نـگاه هنرمند را در بسـترهای 
زن گریـز و مردپسـند از تصاویـر زیبـا و کلیشـۀ گل و بلبل به سـمت 
نقاشـی هایم  در  می کشـاند.  گروتسـک  مریـض  و  کـج دار  اشـکال 
سـوژه ها تغییـر یافتنـد و آدم هـا تبدیل  شـدند به کسـانی که سرشـان 
نصفـه بـود و فضـای کمتری برای مغزشـان وجود داشـت. المان های 
تبر، کفگیر )وسـیلۀ آشـپزی(، قنـداق نوزاد، خط هـای محکم و نازک 
به همـراه ریتم و بررسـی کردن هر سـه محـور ایکـس و ایگرگ و زد 

روی سـطح نقاشـی همیشـه از دغدغه هایـم بـوده و اسـت.
ـ از تجربه هایتان در این مسیر بگویید.

ارشـد در رشـتۀ  کارشناسـی  مقطـع  در  دانشـگاه  در  ـ تجربه هایـم 
تصویرسـازی سـبب شـد تـا نقاشـی هایم به گونـه ای، روایتـی در بـر 
یافتـن شـکل و فـرم در تصویرهـای مچاله شـده و  باشـند.  داشـته 
حتـی در میـان برگ هـای درخـت و زمیـن زیـر پـا کـه پـر از بـرگ 
و آشـغال اند، خـود نوعـی تصویرسـازی و نقاشـی خـاص بـه وجود 
آورده اسـت؛ همچنیـن اسـتفاده از لکه هـای درست شـده بـا مرکـب 
و رنـگ در یافتـن تصاویـری کـه همراهـی ذهـن و سـوژه را در بـر 
»تصویرگـری  باعنـوان  پایان نامـه ام  پـروژۀ  در  آن  نمونـۀ  داشـتند. 
تک نگاره هـای عاشـقانۀ سـلیمان و بلقیـس بـا تکنیک هـای چـاپ 

دسـتی میکـس مدیـا« نمـود یافـت؛ سـپس مجموعـه ای کـه بـرای 
»پـروژۀ هنـری خـور،« سـومین دورۀ پـروژۀ هنـری مجـازی خـور 
در 1401ش فرسـتادم و جـزو سـی هنرمنـد انتخـاب شـده بـودم، 
دومیـن موفقیتـم بـود. تمامـی نقاشـی هایم بازتـاب آن چیزی اسـت 
کـه در واقعیـت می بینـم؛ ماننـد زندگی جهنمـی انسـان هایی به ظاهر 
خوشـبخت کـه درنهایـت از درون متاشـی اند یـا زنـان و مردانـی 
کـه سـه شـخصیت کامـاً متفـاوت دارنـد. شـخصیت اول در ارتباط 
بـا جامعـه بسـیار فهیم و خـوش ذوق، شـخصیت دوم در خانـواده با 
همسـر و فرزنـدان و شـخصیت سـوم در خلـوت و تنهایی اسـت که 

همـان شـخصیت اصلی اسـت.
ـ بسـیار خـب، فضای زندگی و پیرامونتان چقـدر به فضای تابلوهای 

مجموعۀ تبر که در اختیارمان گذاشـته اید، شـباهت داشـته و دارد؟
ـ طبیعتـاً فضاهـای متناقـض خالـی و شـلوغ زندگی مـان و وضعیـت 
زندگـی خـودم و هم جنس هایـم در ایـن نقاشـی ها نمـود یافته  انـد؛ 
مثـل ذهـن خالـی و ذهـن شـلوغ، تبعیض هـا و ناهماهنگی هـا در 
در  انسـان ها  میـان  و  انسـان ها  درون  بااهمیـت  بسـیار  عرصه هـای 
ارتباطـی که باهـم دارند،اجبار بـه زندگی در سـخت ترین موقعیت ها 
کـه درظاهـر بسـیار منطقـی و معقـول بـه نظـر می رسـند؛ امـا بـاور 
کنیـد در عرصـۀ عمـل و روی رینـگ زندگـی به انـدازه   ای انسـان ها 
را درگیـر و مچالـه می کننـد کـه ایـن اشـکال و تلفیـق رنگ هـا در 
ایـن آثـار فقـط می توانسـت تداعی گـر آن فضاهـا باشـد؛ همچنیـن 
درون ذهنـم را کمـی ترمیـم کنـد و آرامـش دهـد. پـدر و برادرهـای 
افکارهـای  حمال هـای  درعین حـال  و  منطقـی  و  روشـن فکر  مثـاً 
پوسـیده انسـان های متحجـری کـه هر لحظه پشـت نقابی کـه جامعۀ 
مردسـالار، امـا درعین حـال مردافکـن بـه آن هـا تحمیـل کـرده پنهان 

شـده و بـه هـر نقشـی تـن در می  دهنـد.
بـا  بده بسـتانتان  کـردم،  اشـاره  کـه  طـور  همـان  فریبـرز  خانـم  ـ 
تجسـمی  آثـار  مخاطب هـای  از  بسـیاری  ذهـن  در  شـاید  رنگ هـا 
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اولیـن خصیصـه ای اسـت کـه بـه چشـم می آیـد؛ سـپس پیچیدگی و 
درهم تنیدگـی تصاویـر و اشـکال؛ درواقـع در جاهایـی و در برخـی 
آثارتـان رنـگ از نقـش خـود فراتـر رفته و فکـر می کنـم در خدمت 
ایـدۀ مرکـزی قـرار گرفتـه و مثـاً در ترافیـک رنگ هـای گـرم و در 
سـردمداری رنـگ قرمـز در پـرورش ایـدۀ مرکـزی خود هسـتید؛ اما 
اگـر کمـی بیشـتر در آثارتـان غـور کنیـم، در برخـی بیشـتر و برخی 
کمتـر می تـوان همـان زبـان تصویـری را کـه بـه تصاویـر داسـتانی 
می انجامـد، یافـت. همـان تصاویـری کـه منجـر بـه زایـش روایت ها 
و تولـد داسـتان هایی در ذهـن هـر مخاطـب می شـود؛ البتـه کـه این 
بـرای شـما نمـودی دارد از روایـت متن هایی کـه به دنبـال مرگ های 
حیثیتـی و ناموسـی و کشـتن انسـان هایی کـه شـاید فقـط بـه یـک 
هنجـار از موازیـن طرح شـدۀ جامعـه تن نداده باشـند. دربـارۀ وجود 

و بـروز رنگ هـا در آثارتـان توضیـح بیشـتری بفرماییـد.
ـ ببینیـد آقـای کاکایـی خسـتگی ام از محیـط زندگـی ام بـا رنگ های 
تهاجمـی مخصوصـاً قرمـز بـر صفحه هـا نقـش بسـته اسـت؛ حتـی 
و  زرد  و  قرمـز  رنگ هـای  انـواع  از  رنگـی ام  ترکیب هـای  بـرای 
خاکسـتری گـرم بهـره می بـرم. رنـگ قرمـز بـرای مـن نمادی اسـت 
از خـون ریخته شـده و احسـاس قـدرت و تـرس در کنـار همدیگـر. 
در تمامـی کارهایـم رنـگ قرمز را در کنـار رنگ هـای زرد و نارنجی 
می بینیـد. جالـب اسـت که رنـگ نارنجـی در جهان به عنـوان »نمادی 
از آینـده ای روشـن و پرامیـد و بـه دور از هرگونـه خشـونت علیـه 
زنـان و دختـران« انتخاب شـده اسـت؛ اما بین برگزیـدن و موضوعی 
نمادیـن تـا اجراشـدن و موضوعی بالفعل شـدن دنیاهـا فاصله هسـت. 

ایـن  دارد.  وجـود  نوشـته ای  اثـر،  اجـرای  زمـان  در  نقاشـی ها  در 
نوشـته ها در هماهنگـی و کمپوزیسـیون و رنـگ ماژیـک جزیـی از 

خـود نقاشـی اند.
ـ دربـارۀ آنچـه خواسـته و می خواهیـد ارائـه کنیـد در هنر نقاشـی و 

نگاهتـان بـه بیـرون و درون بیشـتر با مـا بگویید.
ـ قتل هـای ناموسـی در مناطـق متفـاوت دنیـا ازجملـه ایـران به علت 
طـرز تفکـر، تعصب هـای قومـی، سـنت و دیگـر نمونه هـا صـورت 
می گیرنـد. متأسـفانه زن و فرزنـدان دارایـی مـرد محسـوب شـده و 
به قتل رسـاندن آنـان جرمـی اسـت کـه قانـون آن گونه که بایـد حامی 
مقتـول نیسـت. نداشـتن احسـاس امنیـت در جامعه و خانواده بسـتر 
مناسـبی بـرای بیماری هـای روانـی ایجـاد نمـوده کـه بازتابـش برای 
اعـادۀ هویـت و غیـرت فقط با ریختـن خون ناموس شـخص جبران 
می پذیـرد. امـروزه شـبکه های اجتماعـی در کسـری از ثانیـه حوادث 
و اخبـار را بـه سـمع و بصـر مـردم می رسـانند و ایـن بسـتر تفکـر 
جدیـدی را در نسـل کنونـی فراهـم آورده اسـت و موجب شـناخت 

بیشـتری در نسـل کنونی شـده اسـت.
ـ پـس معتقدیـد در حداقـل دو دهـۀ اخیر به علت پیشـرفت ارتباط ها 
و ازدیـاد رسـانه ها و فضـای مجـازی از میزان این پدیده های شـوم و 
ناهمـوار کـه ]در قرن کنونی دیگـر جایی و محلی از اعـراب ندارند[ 

کمتر شـده است؟
ـ متأسـفانه بـا پیشـرفت فضـای ارتباطـی فقـط انعـکاس رخدادهای 
شـوکه کننده سـریع تر شـده و ذره بین شـبکه های مجازی و رسـانه ها 
حجـم بیشـتری از وسـعت ایـن ظلمـت را می نمایانـد. ایـن دلیلی بر 
کم یازیادشـدن ایـن ناهنجاری هـا نیسـت. آن هـا بوده و هسـت؛ چون 
نـگاه متحجرانـه بـوده و هسـت. بـا ایـن هـدف در آثـارم جنبه هـای 
تاریخی، سـنت های کهنـه و نابهنجار، خرافات، اعتیـاد و فرزندآوری 
به عنـوان حیله و دسیسـه کمپوزیسـیونی را خلـق کرده ام تـا بیننده را 
بـه چالـش در درون و بیرون بکشـاند و خود را جزیـی از اثر دریابد. 
می کوشـم بـا پروژۀ »تبـر« مرگ هـای حیثیتی یـا به نوعی آنچـه را در 
ذهنـم بـود نشـان دهم. فـرق نمی کنـد کجای ایـن کرۀ خاکی باشـی. 
به جرئـت می تـوان گفـت در تمامـی کشـورهای جهـان ایـن تفاوت 
فاحـش میـان زن و مـرد وجود دارد، مـرگ زنان برای اثبـات حیثیت 

و غیـرت مردان.
ـ خانـم مهرنـگار فریبـرز از طراحی هـای اولیـه خـود نیـز درصورت 

تمایـل بـرای مخاطبـان ماهنامـۀ ماه گرفتگـی بگویید.
ـ در ابتـدا کارم طراحـی بـا راپید بـا موضوع زن، سـکس، تبر، وافور 
تریـاک، قنـداق نـوزاد، قمـه، ماهـی، کفگیر )نمـاد آشـپزی در خانه( 
و موضوع هـای دیگـر بـود. طراحی هـا را بارهاو بارهـا نـگاه می کردم 
و دسته بندی شـان می کـردم و در زمـان نقاشـی )البتـه نـه همیشـه( 
طراحی هـا را اطرافـم می چیـدم و بعـد خیلـی راحـت و بـا ذهنـی 
خالـی و آرام شـروع بـه کار می کـردم. بیشـتر وقت هـا بـا راپیـد و 
ماژیـک شـروع می کـردم و بعد بـا رنـگ آکرولیک و شـره  های رنگ 

پایـان می رسـاندم. به 
ـ تـا آنجـا کـه مطلعـم زمانـی کـه پیکاسـو کوبیسـم را ابـداع کـرد و 
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سـبک هایی مثـل گروتسـک ابـداع شـد تـا امثـال رولان توپـور در 
فضاهـای گروتسـک کارهـای ارزنـده بـه جـا بگذارنـد، حداقـل در 
زمـان پیکاسـو کار نقـاش بـا بـوم و قلم مـو و رنـگ بـود و در دوران 
معاصرتر اسـت کـه کارهـای تلفیقی تـر و متفاوت تر شـکل می گیرد؛ 
ماننـد همیـن اشـکال میکس مدیا در آثار نقاشـی. در اسـتفاده از ابزار 

محدودیتـی بـرای خـود قائل شـده اید؟
ـ درواقـع هرآنچـه روی بـوم نقاشـی ام ثبـت کـردم، از قلـب و ذهنم 
بیـرون جهیـده و بـرای همیـن محدودیتـی در ابزار و رنـگ و مفتول 
و... بـرای خـودم قائل نشـدم. رنگ هـا را بر اسـاس جدول ها و طیف 
رنگـی انتخـاب می کـردم و هرازگاهـی که می خواسـتم رنگـی بیرون 
از جـدول دلخواهـم روی بـوم قـرار دهـم، بـا حرکتـی حساب شـده 

پلـی می زدم میـان دو جـدول رنگی.
ـ فرمودیـد کـه آقای  بابـک اطمینانـی اسـتادتان بـوده و اسـت. اگـر 

صحبتـی دربـارۀ ایشـان داریـد، بفرماییـد.
ـ اسـتادم جناب آقای اطمینانـی بـا روشـی بسـیار جدیـد و جذاب در 
قالـب جدول هـای رنگ، علـم رنـگ را می آموزند. جدول های سـیاه 
و سـفید، نارنجـی، قرمـز، زرد، آبـی و سـه جـدول رنگ هـای مکمل 
کـه در کاس هـر جلسـه یک جدول را تدریس می کنند و در جلسـۀ 
بعـد بـا انتخـاب بخش هـای گوناگـون نقاشـی را شـروع می کننـد. 
بـرای جلسـۀ بعـد همـان جـدول را در منـزل بررسـی می کردیـم و 
تمـام جدول هـا  اسـتاد  بعـد می بردیـم.  بـرای جلسـۀ  را  نقاشـی ها 
و تمـام نقاشـی ها را نقـد می کردنـد. تعـداد شـاگردان شـانزده نفـر 
بـود. بـه هیـچ عنـوان اسـتاد تعـداد شـاگردان را بیشـتر نمی کردند تا 
هرکـدام حـدود پنـج مترمربع فضا داشـته باشـیم. با تمـام تجربه هایم 

ایـن فضـا و احتـرام بـه هنرجـو را کمترجایـی دیده ام.
کاس طراحــی را بــا روش و معیــار خودشــان تدریــس می کردنــد 
ــی، درک  ــر تحلیل ــی ازمنظ ــور، فرم شناس ــد. فیگ ــش می بردن و پی
ــور  ــت، ن ــور، حرک ــق ن ــا از طری ــرم فض ــا، درک ف ــی فض هندس
ذهنــی و هرآنچــه را کــه هنرجــوی نقاشــی بایــد بدانــد، به صــورت 
ــتر از کاس  ــی بیش ــرف زمان های ــراه ص ــق به هم ــه و باعش خالصان
تدریــس می کردنــد. در کاس نقاشــی بــا مــدل زنــده دســت 
ــود  ــیوۀ خ ــه ش ــس ب ــود و هرک ــرای کار آزاد ب ــاگردان ب ــام ش تم
ــاً  ــب را کام ــن مطل ــر آنجــا حضــور داشــتید، ای ــرد و اگ کار می ک
اجبارهــای  و  اســتادانه  آن چهارچوب هــای  می کردیــد.  لمــس 
ــه  ــم ک ــت می گوی ــت. به جرئ ــود نداش ــاً وج ــر اص ــتادان دیگ اس
ــم،  ــت بودی ــک در خاقی ــوری کوچ ــط ن ــه فق ــا ک ــیاری از م بس
ــه از ده  ــاپی ک ــه در ورک ش ــد ک ــادم می آی ــیدیم. ی ــاً درخش کام
ــب  ــن جلســه مطل ــدازۀ چندی ــود، به ان ــر ب ــج بعدازظه ــا پن ــح ت صب
آموختــم؛ درنهایــت اســتاد و همســر محترمشــان خانــم مینــا صابری 
ــا  ــا بچه ه ــد ت ــت شــب می مانن ــا هف ــد ت ــتیاقمان گفتن ــر اش به خاط
ــادم نیســت ســاعت  ــک نقاشــی دیگــر بکشــند. اصــاً ی ــد ی بتوانن
ــوا  ــاد دارم ه ــه ی ــط ب ــم. فق ــرک کردی ــه کاس را ت ــود ک ــد ب چن
تاریــک شــده بــود. بســیار مدیــون اســتادم و همســر ایشــانم. کاس 
ــان جــذاب اســت کــه در دورۀ ارشــد،  کمپوزیســیون ایشــان آن چن

ــت  ــای دانشــگاه وق ــن کاس بیشــتر از کاره ــای ای ــرای تمرین ه ب
ــاش  ــان، دو نق ــرم ایش ــر محت ــتاداطمینانی و همس ــتم. اس می گذاش
ــاوت نگرششــان و  ــی به خاطــر تف ــزرگ ایران ــور و ب ــان و صب مهرب
انسان دوســتی، کمــک بــه شاگردانشــان کــه خــود بارهــا شــاهدش 
بــوده ام، فضــای بســیار تمیــز و بــدون حاشــیۀ کاس هایشــان و نیــز 
ــی  ــن و دیگــر شــاگردان و اهال ــرای م علت هــای دیگــر همیشــه ب

ــد. ــیار محترم ان ــی بس نقاش
ـ از نقاشان ایرانی و غیرایرانی به کدام یک عاقۀ بیشتری دارید؟

Ali.Akbar.Sa� )ـ از نقاشـان ایرانـی آقـای علـی اکبـر صادقـی 
از  و   )Ourya.Mahnodi( محمـودی  اوریـا  خانـم  و   )deghi
غیرایرانی هـا بـه پـل سـزان )Paul.Cezanne( و پیـت موندریـان 

.)Pierre,Bonnard( بونـارد  پی یـر  و   )Piet.Mondrian(
_ سـرکار خانـم مهرنـگار فریبرز با سـپاس از اینکـه در این موقعیت 
وقتتـان را در اختیـار این نشـریه و مخاطبان آن گذاشـتید و با آرزوی 
موفقیت هـای بیشـتر بـرای شـما. در آخـر اگـر سـخنی و پیشـنهادی 

برای نقاشـان جوان تـر داریـد بفرمایید.
_ فقـط می توانـم بـه جوانـان سـرزمین بگویـم به دنبـال آن چیـزی 
موسـیقی،  نقاشـی،  ماننـد  دارنـد؛  دوسـتش  عاشـقانه  کـه  برونـد 
نویسـندگی، ریاضیـات، نجـوم و دیگر رشـته های محبوبشـان؛ چون 
عشـق مرکب راه اسـت نه مقصد. وقتی زمان مناسـب را برای عشـق 
مناسـب بگذاریـم، نتیجـه بی  نهایـت عالـی خواهـد بـود. مـن هـم از 

شـما و سـایر دوسـتانتان در ایـن نشـریه سپاسـگزاری می کنـم.



فصــلنامـهبیــنالمللــیمــاهگرفتگـــــی
      ســال اول / شمـــاره اول / بهــــار 1402

128

مصــاحبه و گفـت و گـو

صفحۀ دوم رزومۀ خانم مهرنگار فریبرز
سرکار خانم مهرنگار فریبرز
متولد 1344ش، ایران،تهران.

لیسانس عکاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، 1381ش؛
فوق لیسانس تصویرسازی، دانشگاه کمال الملک، نوشهر، 1398ش.

 نمایشگاه های انفرادی
گالری برگ، نمایشگاه »کاژ عکس«، ایران، تهران، 1377ش.

 نمایشگاه های گروهی 
سومین دورۀ پروژۀ هنری مجازی خور، 1401ش؛

نمایشگاه گروهی، گالری همه، 1400ش؛
گالری 5 ، ایران، نوشهر، 1397ش؛
گالری 26، ایران، تهران، 1395ش؛

گالری راه ابریشم، ایران، تهران،13۸4ش؛
نهمین بینال عاسی ایران، ایران، تهران، 13۸3ش؛

عکاسخانۀ شهر، ایران، تهران، 13۸1ش؛
خانۀ هنرمندان، ایران، تهران، 13۸1ش؛

سومین جشنوارۀ دانشجویی دانشگاه تهران، ایران، :137۸ش؛
آینه شهر، ایران، تهران، :1377ش.

جوایز
گام های تجربه )2( ، نفر سوم؛

سومین جشنوارۀ فیلم، فیلمنامه و عکس دانشجویان سراسر کشور
آذر137۸، دانشگاه تهران، نفر سوم، بخش آزاد.

عکاسی کتاب عکس تاریخ مصورساز
کتـاب چهرههـای گویـا، )تاریـخ مصـور سازسـازی معاصـر ایـران(، بـه 

13۸6ش؛ لطفـی،  محمدرضـا  سـفارش 

گفتوگـو،  یـک  چهـارزن  ساخته شـده،  مسـتند  فیلـم 
؛  1ش 3 7 9 ، یمـی کر مبیر کا : ن ا د گر ر کا

یکی از چهار زنی که با آنها گفتوگو شده
فیلـم سـاختۀ یکـی از شـاگردان کاوه گلسـتان بـا موضـوع چهـار زن 

1377ش. و   137۶ سـال های  موفـق 
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